
 
Golestan University 

Social Issues in Persian Literature 
 

Volume 2(4), Autumn 2024  
 

 

Manifestations of Gothic Literature in Forugh Farrokhzad’s  
Let Us Believe in the Dawn of the Cold Season 

 
Fatemeh Ranjbar1* 

PhD in Persian Language and Literature, Semnan University, Iran, Email: fatemeranjbar@semnan.ac.ir 
 

Article Info ABSTRACT 
Article type: 
Research Full Paper 
 
 
 
 
 
 
Article history:  
Received: 2024-4-14 
Accepted: 2024-7-10 
 
 
 
 
Keywords:  
Gothic Literature 
Free Verse 
Let Us Believe in the Dawn 
of the Cold Season 
Forugh Farrokhzad 

Gothicism was one of the popular literary schools in the 18th and 
19th centuries having a considerable impact on world literature. In 
Iran, some poets and writers have created works under the influence 
of Western literature written during Iran’s dark social history; one 
can include them in gothic literature. In Persian literature, Forugh 
Farrokhzad’s Let Us Believe in the Dawn of the Cold Season 
exemplifies gothic poetry. The poem is not just one of the most 
terrifying gothic poems in the Persian language but the saddest 
given its heartrending themes. One of its most significant features is 
its employing themes that demonstrate the frightening edge of 
existence and its resultant mental problems. Drawing on a 
descriptive-analytic approach and benefitting from library resources, 
the current study examines the gothic manifestations in Forugh 
Farrokhzad’s Let Us Believe in the Dawn of the Cold Season. 
According to the study’s results, the poem is dark, scary, and eerie 
in terms of its atmosphere; its emotional disorientation, supernatural 
components, prophesies, mental conflicts between the internal and 
external world, and wicked characters’ descriptions are compatible 
with the gothic genre.  By creating an environment appropriate for 
gothic features, the poet has created a textual creation that depicts 
surreal elements and can be classified in gothic literature. Hence, the 
poem’s contents blend dream and reality in an atmosphere of 
melancholy and distress. The poet begins her poem with loneliness, 
darkness, lamentation, and ghosts keeping her audience in a painful 
mood until the poem’s end.  
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  هاي کلیدي: واژه
 کیگوت اتیادب

 نو شعر
 به آغاز فصل سرد میاوریب مانیا

  فرخزاد فروغ

وایـل قـرن نـوزدهم در اواخـر قـرن هجـدهم و ا هنري یکی از مکاتب محبوب »کیگوت« مکتب
 از شـاعران و در ایران نیز برخـیادبیات جهان داشته است.  بر یتوجهاست که تأثیر قابل لاديمی

و اجتمـاع  تاریـک تـاریخ يهابرههوحشت غربی و برگرفته از  يهاداستاننویسندگان با تأثیر از 
، در ایـن کرد يبندطبقه »کگوتی« در ردهرا  هاآن توانیمکه  اندآوردهوجود ه ، آثاري را بایرانی

گوتیـک در  شعر يهانمونهیکی از از فروغ فرخزاد » ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«میان شعر 
 فارسی انگیزترین اشعار گوتیک در زبانیکی از هراس نکهیباا این شعر علاوه. استفارسی ادبیات 

 نیتـرکـی از مهمی هسـت.ها نیـز انگیزترینسوزناکش، از حزنمضامین  در سایه رودیمبه شمار 
و جهـان  مخوف و ترسناك زنـدگی ۀخدمت گرفتن مضامینی است که لبي این شعر به هایژگیو

در این پژوهش تلاش شـده اسـت بـا . دهدیروانی حاصل از آن را نشان م يهایو ناراحت زیستی
ي هـاجلوهبـه بررسـی ي اکتابخانـهي از منـابع ریـگبهرهتوصیفی و با  -استفاده از روش تحلیلی 

 دهـدیمـنتایج پژوهش نشـان پرداخته شود. » ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«گوتیک در شعر 
مخـوف،  و ، تاریـکزیـانگهم وي هـايازنظـر فضاسـاز» ایمان بیاوریم به آغاز فصـل سـرد«شعر 

ذهنی بین  يهايریپیشگویی و سخن گفتن از آینده، درگ ،ماوراءالطبیعهپریشانی عاطفی، عناصر 
و... با ژانر گوتیـک همخـوانی دارد. شـاعر بـا  ي شرورهاتیشخصدرون و بیرون و توصیف  دنیاي

متنی را به وجود آورده است  زمینه آفرینشگوتیک  يهایژگیخلق محیط و فضایی متناسب با و
و عناصـر سورئالیسـتی را بـه تصـویر  هـایژگیوو هم  شودیمي بندطبقهکه هم در ژانر گوتیک 

از رؤیـا و واقعیـت در فضـایی پرالتهـاب و ي است  ازهیآم شعر محتواي، بر همین اساس کشدیم
مخاطب را  و تا انتها کندیمشاعر شعر را با حس تنهایی، تاریکی، عزا، ارواح و... آغاز . مالیخولیایی
  کشاند. و ترسناك می آلودغمبه فضایی 

  

. از فـروغ فرخـزاد» به آغاز فصل سـرد میاوریب مانیا«در شعر  کیگوت اتیادب يهاهجلوکبوتر ). 1403. (رنجبر، فاطمه استناد:
  .1-8)، 4( 2، نشریه: اجتماعیات در ادب فارسی

  

  
  ناشر: دانشگاه گلستان
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  مقدمه
براي آغاز  يانهیزمشیاین مکتب، پ .از مکتب رمانتیسم، یا پیش رمانتیسم دانست يارا باید شاخه» گوتیک«ادبیات 

اسـت. واقع برگرفته از همین مکتـب گوتیـک  و ادبیات رمانتیک در قرن هجدهم، در شودیممحسوب مکتب رمانتیسم 
 وحشـت و مضامین مـرتبط بـا اشـباح از ،شودیم شامل را و شعرها هاداستان از ياهگسترد طیف گوتیک معاصر ادبیات
دهم هسـتند. نـوز قـرن گوتیـک يهـامتنو  هاداسـتان از اقتباسـی هـاآن از بسیاري که آورجانیهموضوعات  تا گرفته

مشـترکی  يهایژگیوژانر داراي اعتقاد بر این است که ادبیات گوتیک برگرفته از ادبیات رمانتیک است، این دو  ازآنجاکه
زد. گوتیکِ جذاب این است که احساس تعلیق و ترس را در خواننـده برانگیـمتن مهم یک  يهامؤلفهیکی از  هستند.نیز 

، امـروزه یصادق ریم يهاها، با گذر زمان دچار تغییرات زیادي شده است و طبق گفتهمکتب گوتیک همانند دیگر مکتب
است امـا همـان فضـا و رنـگ  ییوسطاقرون» صحنه«که فاقد  شودیکاربرده مک براي آثاري بهگوتیمتن ادبی اصطلاح 

، حـوادث هاصحنه ،هايفضاساز بسیاري از آثار گوتیک شامل )415: 1366 ی،صادق ری(م را دارد. زیانگآلود و وحشتوهم
و سایر  ریده شدن، بلعیده شدن، تاریکی، مرگ، دشیطانی يهامعجون، هاشمع سوسوزدنو اشیایی مانند مراسم تدفین، 

وحشـت غربـی و برگرفتـه از  يهاداسـتاننویسندگان بـا تـأثیر از  از شاعران و است. در ایران نیز برخی آوررعبمفاهیم 
، در کـرد يبنـدطبقه گوتیک در رده هاآن توانیمکه  اندآوردهوجود ه ، آثاري را باجتماعی ایران تاریک تاریخ يهابرهه
اشـعار گوتیـک در ادبیـات  يهانمونـه یکی از بهتـریناز فروغ فرخزاد » ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«میان شعر  این

در توصیفات براي ما بـه نمـایش  ينگریاز طریق جزئ شاعر که رندهیگو اوج سازي هاي ترسناكفضا جادیا .استفارسی 
در این پژوهش تلاش شده اسـت بـا  .دهدیوزة گوتیک قرار مکه آن را در ح شعر است این ویژة از خصوصیات گذاردیم

ایمـان «ي گوتیـک در شـعر هـاجلوهي بـه بررسـی اکتابخانهي از منابع ریگبهرهاستفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی و با 
یـات ي ادبهـاجلوه نیتـرمهماصلی پژوهش این است کـه  سؤالپرداخته شود. در این راستا » بیاوریم به آغاز فصل سرد

  ؟اندکدماثر فروغ فرخزاد، » ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«گوتیک در شعر 
  

  پیشینه پژوهش
تاکنون پژوهشی مستقل در خصوص  ر فروغ فرخزاد پژوهش ها،مقالات و کتب بسیاري نوشته شده است امااشعادرباره 

  ست.انجام نشده ا » ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«جلوه هاي گوتیک در شعر 
 

 مبانی نظري پژوهش
قوم گـوت «، اشاره دارد. »گوت«صفتی است که به شکل ضمنی به تعلق چیزي به قوم » گوتیک« ةواژ :مکتب گوتیک

از شمال اروپا به سمت شرق و جنوب مهـاجرت  جیتدرها، قومی ژرمنی بودند که به» گوت«گونه که مصطلح است یا آن
» سـکونت کردنـد.» ویسـتول«سـاحل جنـوبی دریـاي بالتیـک در شـرق رود  میلادي در يهاکردند و در نخستین سال

به وجود آمد و هنـوز هـم بـه اشـکال  1820تا  1760 يهااست که در سال هنري نام ژانري کی) گوت8: 1384 (مارگو،
 اروپـایی دلالـت يسـاز. اصطلاح گوتیک در اصل مربوط به معمـاري اسـت و بـر نـوعی ساختمانشودیگوناگون دیده م

. کندیاست که مرزهاي میان واقعیت، توهم و جنون را مطرح ممتن ادبی  از يا، گوتیک گونهادبیاتدر دنیاي «. کندیم
و در ایـن  کنـدیدرك ناپذیر مـ يهامرموز، خواننده را دچار هراس و دلهره اهیماز مف يریگبازي واقعیت و توهم با بهره

 1در همـین زمینـه باتینـگ) 1351384:بـرام،( »بـردیبهره مـ و زوال ره مرگکلی دربا يهادلهرهراستا بیش از همه، از 
متفـاوت  يهاهیگسـتره و سـو شیهااسـت کـه کرانـه ياییایـمعتقد است: نوسان میان وحشـت و هـراس بخشـی از پو

سندگان از به وجود آمد که نوی يامکتب گوتیک در دورهواقع  )1389:22،نگیبات. (ردیگیگوتیک را در پی م يهابرنامه
تحولـات  حـالنیهـا بودنـد و درعبه ستوه آمده بودند و به دنبال راهی براي فرار از مرزبنـدي آن هاکیکلاس ییگراعقل

                                                             
1 Fred Botting 
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بـه زنـدگی  ییانسـان را در عبـور از زنـدگی روسـتا ةشـدد بستري بـود تـا زنـدگی دگرگوناجتماعی و فرهنگی نیازمن
  .را به تصویر بکشدناشی از آن  يهاشهرنشینی و ترس ها و دلهره

 
  ژانر گوتیک و ادبیات

کـه ویژگـی هـاي آن  شودیمی اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم گفته سینوداستانسبک ادبی گوتیک، به سبک 
اسـت. دهـۀ  بارخشـونتیی، فضاي تیره و وحشتناك، رخدادهاي مـوحش، مرمـوز و وسطاقروني هاصحنهي از ریگبهره

هاگـل در ي که بیشترین شمار آثار گوتیک پدید آمد و خوانـده شـد. ادورهداستان گوتیگ نامید. دهۀ  توانیمرا  1790
مبتـذل و  يها، ایـن اضـطرابدهنـدیدرونی را نشان مـ يهاگوتیک اضطرابآثار « : دیگویمورد مضمون آثار گوتیک م

 هـاي متأثر از تصور صـحنه ةدهندتکان يها، ناشی از موجودات شیطانی، دیو و غول نیستند، بلکه اضطرابپاافتادهشیپ
 يهـاو جلوه يپردازالیـگوتیـک، خ يهايدر فرآورباتینگ زعم به) 143: 1384 هاگل،( .»هستند زیانگجانیآشفته و ه

 کننـدیاخلاقی سرپیچی م يهااجتماعی و قانون يهاتیعشق، هیجان و احساسات از اولو. روندیهیجانی از خود فراتر م
 1764هـوراس والپـول در سـال  )14: 1389باتینـگ، ( .کشـدیابهام م ةزي و بی اطمینانی بر هر معنایی پردناهم ساو 
را به چاپ رسـاند. مـاجراي ایـن رمـان  قصر اوترانتوآثار ادبیات گوتیک یعنی  نیترمتقدمو  نیترمعروفیکی از  یلاديم

شود. جالب است که در چاپ دوم این کتاب پرداخته میو به شبح، قتل و جنایت  دهدیمی رخ وسطقرون، در پررمزوراز
ي اصـلی هامؤلفـهرایـج شـد.  رمان گوتیـکبود که اصطلاح  پسازآنبه آن اضافه شد. » یک رمان گوتیک«عنوان فرعی 

ي تاریـک، هـاجنگلي رو بـه ویرانـی، هاصـومعهی تاریـک، نیرزمیزاز توصیف سردابه هاي  اندعبارتمتن ادبی گوتیک 
در زمانـۀ مـا  کـهيطوربهي تاریک و نمناك پر از رتیل و سوسک و مار و... هادخمه، هاگورستاني ناهموار، هاکوهستان

مکتب گوتیک، مرگ است کـه بـر  يهاشاخصه نیتراز مهم گوتیک را وحشت، سیاهی، سرسام و خشم نام نهاد. توانیم
هـا و فضـایی ا و صفحات نخستین، ذهـن خواننـده بـا واژههمعمولاً در همان جملهو  افکندیهمۀ اجزاي داستان سایه م

مکمـل و  يهـااز واژه ياگوتیک با کاربرد کلمات خـاص و سلسـلهژانر  سندهینو .شودیآکنده از مرگ و نیستی روبرو م
 يهـاگوتیک لبریـز از کلمـات تصـویري، طرحمتن  .کندیترکیبات، عالم عین و ذهن و محسوس و نامحسوس را یکی م

  .سازدیاست که دلهره و تشویش بشر را به روشی مستقیم آشکار م ییهاو بازتاب مختصر
 

  فروغ فرخزاد
: اسـیر، بـا عنـاوین دفتر شعر شش . از او بود) 1334-1313(ساز ایرانی ، نقاش و فیلمسینونامهلمیففروغ فرخزاد شاعر، 

. او در این اشعار، هنجارهـا و انتظـارات تشر کرده است، من، عصیان، تولدي دیگر و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سردوارید
او بـا  تمـام فریـاد زد. بالطافـتسنتی شعر و جامعه فارسی را به چالش کشید و صدا و احساسات اصیل جنسـیت زن را 

هاي اي و نیـز شکسـتن قـوانین وزن و قافیـه، شـعر را از محـدودیتاستفاده از زبان روز و بیـانی سـاده، روان و محـاوره
 زبانی از فرخزاد فروغ کلاسیک خارج کرد و به آن رنگ و بوي زندگی معاصر بخشید و به سمت نوگرایی و مدرنیسم برد.

 جامعـه و کرده استفاده خود زمان فرهنگی و سیاسی عاطفی، اجتماعی، مسائل کشیدن تصویر به براي شجاعانه و شفاف
بـراي در جامعـه آن روز،  اغلـب که پرداخته عصیان و آزادي عشق، دمانن موضوعاتی به همچنین او  .کندمی نقد را خود
عشـق، زنـدگی،  ازجملـهاو موضوعات مختلفی را در شعرهایش مطـرح کـرد،   شد.تلقی می زیبرانگبحثتابو یا  زن یک 

عی و ، تعهـد اجتمـاعی، تنهـایی، نقـد اجتمـاشدنیجهانمرگ، طبیعت، خدا، انسان، زن، مرد، جنسیت، خانواده، جنگ، 
 بـا ژهیوبـهفروغ فرخزاد با ایجاد نوآوري ادبی و مضمونی در شعر فارسی، جنبش و انقلابی در این عرصه ایجاد کرد  غیره.

 شـد هاآن بخشالهام و کرد بلند  هاي جنسیتی، صداي زنان ایرانی را در عرصه شعرمسائل زنانه و انتقاد از تبعیض انیب
  .داز شعر فارسی را تغییر دادانچشم و برد پیش دیگر مرحله یک ار نیمایی شعر  کوشی خودبا سخت و

  »ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«مختصري دربارة شعر 
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را یکی از بهترین شعرهاي فروغ فرخزاد و یکی از مانـاترین » ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد« شعر ضیاءالدین ترابی
نظر ترابی، این شعر در عین سادگی و روانی، از سـاحتی اسـتوار و منطقـی قلمداد کرده است. به  فارسی هاي شعرنمونه

سیروس شمیسا این شـعر را از  )27: 1375ترابی، (. برخوردار است. به نظر وي لحن روایی آن از شعر بودن نکاسته است
عقیـده  ؛ بـهدارو مسئله رگذاریداند؛ شعري بسیار صمیمانه، تأثشعر فروغ می نیترو مهم نیبعضی جهات بهترین، مؤثرتر
طور خاص، زنـدگی خـودش بیـان کـرده اسـت و هایش را نسبت به زندگی و بهها و دیدگاهوي، فروغ در این شعر حرف

از همین عواطف و مفاهیم سرچشمه گرفته است؛ بنابراین رد پـاي مفـاهیم ایـن شـعر را  ینوعهاي دیگر او نیز بهسروده
به نظر شمیسا این شـعر سـه بخـش دارد: بخـش اول از  )47: 1374شمیسا، (. دا کردتوان در بقیه شعرهاي فروغ پیمی

یک بعدازظهر برفـی را از ترین قسمت شعر است و که مفصل» کشدهاي روز رفته را به درون میماندهته« آغاز تا مصراع
آیم؟/من از کجا من از کجا می« بخش دوم ازکند. کشد و خاطرات گذشته را مرور میتا آغاز شب به تصویر می 4ساعت 

ادامه دارد. ایـن بخـش  »به مادرم گفتم دیگر تمام شد« شود و تاشروع می »امبه بوي شب آغشته نیچننیآیم؟/که امی
اسـت.  افتـهیها، آرامـش شده و شاعر بعد از گذار از آن سالکه ماجرا تمام یزمان نیز مروري کوتاه برگذشته است، اما در

اش است که در سرما فرورفته اسـت و تا انتها، خطاب شاعر به خود و دنیاي تازه »سلام اي غرابت تنهایی« بخش سوم از
 سـتادهیا در آسـتانه فصـلی سـرد کـه شـودیشعر با ناامیدي یک زن شروع م) 29همان: شاعر دیگر بدان امیدي ندارد (

او به فصل بهـار  . در گور خفته است اشدهندهنجات کنند وان میاش ناتوانی او را بیهاي سیمانیدست کهیاست؛ درحال
شاعر خود را سـرزنش  . اندیشد اما به تعبیر شمیسا، این بهار، نه در آینده؛ بلکه در گذشته اوستمی هاگیري گلجفت و

آورد کـه یـاد مـییا دوراندیشی نکردم. شاعر خودش را در خاطراتش به صورت زنـی بـه » ؟چرا نگاه نکردم«کند که می
  .)28همان: ( .است دهیاست؛ یعنی گودرفته است و پرنده سعادت از آن کوچ سیمرغان	هاي خالیلانه هایش مانندچشم

  
  بحث و بررسی

  ی و ترسآلودگ راز: فضاسازي
هـا را از سـایر انـواع داسـتان متمـایز هسـتند کـه آن ییهااز عناصر و مؤلفـه ياگوتیک، ملزم به رعایت پارهتون ادبی م
 گوتیـک مـتنجـو و فضاسـازي یـک گوتیـک نامیـد. یک مـتن را   توانیها، نمکه بدون حضور آن ییها. مؤلفهکندیم

کـه در ژانـر  یبر این اساس آفـرینش گـران مـتن ادبـ. نقش دارد اضطراب و ترس احساس آوردن به وجود در مستقیماً
 يهـاطوفان و منحـوس هـوایی و آب تنهـایی، تـاریکی، شـرایط ،آوررعـبي هـايفضاسـاز از غالباً زنندیمگوتیک قلم 

، شاعر بـا توصـیف شـب و تـاریکی و سـرما، »ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«در شعر . کنندیم استفاده تهدیدآمیز و...
 و تا انتهـا کندیم، شاعر شعر را با حس تنهایی، تاریکی، عزا، ارواح و... آغاز ندکیمترسیم  دکنندهیناامفضایی ترسناك و 

و جهانی که مانند لانه مـاران  هایماهتوسط شخص  خورده شدن گوشت  مانندِو ترسناك  آلودغممخاطب را به فضایی 
بـراي نشـان شـاعر  .کشاندیم، و مردمانی که در فکر کشتن یکدیگرند اندیاستخواني هاحفرهشبیه  است و چشمانی که

هـایی کـه بـا  تـرس ، زنـدینمـادین مـتصاویر و مضـامین دست به ساخت شعر دادن ترس و اضطراب حاکم بر فضاي 
  .داردمستقیم ها علیه یکدیگر رابطه انسان ینیچسهیدس

 )321: 1385فرخزاد،(.»کنماتاق را به تو تسلیم می/ سلام اي غرابت تنهایی«ـ 
هاي استخوانی ایمان و به حفره/ هاي بیابان راهاي گرگسلام اي شبی که چشم ب معصوم/سلام اي ش«ـ 

 )314(همان: ...» بویندارواح مهربان تبرها را می /و در کنار جویبارهاي تو، ارواح بیدها/ کنیاعتماد بدل می
که همچنان که / است یردمو این جهان پر از صداي حرکت پاهاي ماست/  مانند ماران و این جهان به لانه« ـ

 »همان»(بافند...در ذهن خود طناب دار ترا می/ بوسندترا می
 )313همان:(.»جوندهاي مرا میو ماهیان چگونه گوشت/  زمان چه وزنی دارد / نگاه کن که در اینجاـ 
  )310همان:...»(رنگدهیهاي پرو اجتماع سوگوار تجربه/ هادر محفل عزاي آینه«ـ 
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خـاك ، یـأس غمنـاك، هسـتی آلـوده، فصـلی سـرد ا،زنی تنهي این شعر از ابتدا تا انتها مفاهیمی چون فضاسازدر 
، محفـل عـزا، هجـاي خـونین، منقلـب يهاقهیشـق ، لانه ماران، طناب دار،مارهاي مردهخسته و مسلول،  زمان، پذیرنده

دریچـه ، جزیـره سـرگردان، هـزاران هزارسـاله يهـامرده ،ابرهاي سیاهی، پیر يهاباغ ي منفرد،هاکلاغ، اجتماع سوگوار
، مـدفون شـدن بارش یکریز برف، واژگون يهاداس، ابرهاي تیره ،فاسد يهاوهیمي خالی، هالانه ،قناري غمگین، مسدود
ي بیابـانی و...، برجسـته اسـت و مفهـوم هـاگرگچشم،  استخوانی يهاحفرهي جوانِ تازه مرده، خاكِ تازة گور، هادست

و تودرتو پیرنگی  صورتبه. به همین شکل فضاي راز و وحشت کندیمنی، نابودي و ناامیدي را به ذهن متبادر ترس، ویرا
در ایـن قطعـات، پیـرو سـبک گوتیـک، فضـاهایی تخیلـی، تـب آلـود و  شـدهفیتوص. فضاي هاي شودیممبهم آشکار 
 هـاآنغلب با رازهایی آمیختـه اسـت کـه در است و ا شدهبیترکدر این فضاسازي وهم و واقعیت هستند.  مالیخولیایی 

تا حدودي به دور است. این نـوع توصـیفات فضـایی  هاآن دقیق و مستقیم ابهام وجود دارد و مخاطب از درك و دریافت
غایـب بـودن عامـل  رغمبـهیی نیـز هسـت کـه هاصحنه، در فضاسازي ترس آوردیمرا براي خواننده به وجود  آوردلهره

  .شودیمرونی بر خواننده حاکم د وحشت، اضطراب
  

  زن ناتوان
چنـین . ردیـگیمـکه توسط شخصیت شـرور داسـتان مـورد سـتم قـرار دیده می شود  گوتیک اغلب زنی  يهامتن در

اولیه ژانر گوتیک به بـاکرگی  يهانمونهو در بسیاري از  است س غم و اندوه، محدودیت و تنهایی دچار احسا شخصیتی 
 ایـن مسـئله در شعر فروغ فرخـزاد  ،آوردیم وجود به هن افسرده حس ترحم را در خوانند. این زشودیماشاره  نیز هاآن

زنی کـه بـه بـوي  عنوان تنها صداي حاضر حضور دارد؛شخصی خود شاعر است و خود در فضاي شعرش به هبیانگر تجرب
 ي سیمانی، عروسی که در میان جامـههاتدسشب، ناامیدي و تنهایی آلوده است، در این شعر تصاویر سرما و غمناکی و 

  ی است.زدگغمجایگزین تصاویر یاس، ناامیدي، ترس، مرگ و از این مفاهیم  هرکدام ؛ و عروسی پوسیده است هاي
و یـأس سـاده و غمنـاك  زمـین/در ابتداي درك هسـتی آلـوده / در آستانه فصلی سرد /زنی تنها /و این منم« -

  )309همان: ...»(سیمانی هايو ناتوانی این دست آسمان
  )318همان:»(ام؟به بوي شب آغشته نیچننیکه ا /آیم؟من از کجا می« -

 

  )320همان: ...»(است دهیهاي عروسی پوسو در میان جامه/ این کسی که تاج عشق به سر دارد ؟این کیست« -
  

 
هـا قربـانی نگـرش و آن شودیاشته مروا د زن يهاتیکه ظلمی در حق شخص افتدیگوتیک، بسیار اتفاق م يهادر متن
. شـودیتهدیـد مـ تريتوسط نیروهاي قو کهوصفی دارد  رقابلیمعصومیت غزن  تیشخصمتن . در این شوندیماجتماع 

انزوا وي را  و ییتنهاو زندگی براي وي گسترة درد و رنج است و  کشدیمدر خود که بار زندگی را بر دوش  فرورفتهزنی 
  تبدیل کرده است. به شخصیتی هراسان

 
  یماوراء الطبیع يهامؤلفه

اشـیاء  جان گرفتنبخش اعظم جذابیت ادبیات گوتیک ناشی از رویدادهاي ماوراء طبیعی یا غیرقابل توضیح است، مانند 
شـعر  نیـادر زنـدد. و یا دست به اعمال شرورانه مـی زنندیم، حرف خورندیم، غذا روندیمیی که راه هامردهیا  جانیب
ري مفهوم زندگی بـدون ذاویر متناقضی را براي بارگاتصو با استفاده از مفاهیم ماوراء الطبیعی،  این معانیموازات بهروغ ف

  :سازدیمعنا م
پوش، برخورد، خوشهاي خوشجنازه/ هاي ساکت متفکرجنازه/ هاي ملولجنازه/  هاي خوشبختجنازه« -

هاي و شهوت خرید میوهموقت/  نورهاي مشکوك نهیو در زم /هاي معینهاي وقتدر ایستگاه/ خوراكخوش
 )321 -320همان:...»(فاسد بیهودگی
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خورشید بر تباهی اجساد ما قضاوت خواهد / رسیم و آنگاههاي هزاران هزارساله به هم میما مثل مرده« -
 )313همان:.»(کرد

  )314همان:...»(بویندمی ارواح مهربان تبرها را/ و در کنار جویبارهاي تو، ارواح بیدها« -
 »ي فاسد ...هاوهیمي هزارساله، جنازه، هامردهتبر، اجساد، ارواح، «ابزارهایی مانند  در این قطعات شاعر از اسامی و

ي هامؤلفهي به توصیف اپردازیرؤو از طرفی با استفاده از  کنندیمکه حس خشونت، وهم و ترس را نمایندگی  بردهنام
  است. مدنظر شانياستعارو معانی  هاآن آلودوهمکه واقعیت بیرونی ندارند و تنها جنبۀ  پردازدیم يایستیسورئال

  
  ملودرام و احساسات افراطی 

در ایـن   .کننـدیمـاسـتفاده یا ایده  غالباً نویسندگان سبک گوتیک از ملودرام یا احساسات افراطی براي انتقال یک فکر
موضـوع  ادبـی  انگیزهاي شـگفتات شدید و صـحنهه از اغراق، تناقض، تعارض، احساسبا استفادراستا نویسنده یا شاعر 

کـه  کنـدیمکمک  ، ترس و افسردگیو مضطرب به انتقال وحشت زیآماغراقاین زبان  .کندرا روایت می مورد نظر خود 
کـه  در گـور خفتـه اسـت دهدهنـنجات کنـدیممانند این قطعه از شعر فروغ که بیان  . نشان از ناامیدي و سیاهی است

در ذهـن  »تصور آبـادانی ویرانیِ«نشانی از ناامیدي مطلق، درك حس مرگ، تباهی و ناتوانی است و یا در قطعه دیگر از 
  .کندیمي دیناام ابراز و یا از مصلوب شدن کسی که ناجی انسانیت بود دیگویمانسان سخن 

  )310-309(همان: ...»ندهو خاك، خاك پذیر/ دهنده در گور خفته استنجات« -
 

  )322همان:...»(هاي زندانیو دانهبیکار/ هاي واژگون شده به داس/ هاي تخیلهاي باغایمان بیاوریم به ویرانه« -
 

و بـا نـوازش از رمیـدن / و با نگاه نواخـت/ که با کلام سخن گفت یکسچگونه جان آن/ نگاه کن که در اینجا« -
  )319همان:...»(وب گشته استمصل/ به تیرهاي توهم/ آرامید

  
  ضدقهرمانشخصیت شرور / 

 یا زنان جادوگر بدجنس مستبدِ مردانه، ظالم، ترسناك ییهاتیشخص شکل به شرور يهاتیشخص ي گوتیک،هامتندر 
گوتیک ي هاویسندگان متنن . در حقیقتشوندیمبه تصویر کشیده هستند شغلی معتبري  يهاتیموقع که گاه داراي

دارند و  يرعادیکه ظاهري غ نندیآفریم یی راهاتیها شخصداشته باشند، زیرا آن يپردازتیر خاصی در شخصباید تبح
ی طورکلبه، مانند این توصیفات فروغ فرخزاد از مرد و یا در دنیاي واقعی پیدا کرد هاآن براي ي عینیهانمونه توانینم

است که دلهره و تشویش را به روشی مستقیم  ییهابازتاب مختصر و يهالبریز از کلمات تصویري، طرحانسان که 
  :کندیممنتقل 

هاي اند و در شقیقهبالا خزیده/ مانند مارهاي مرده از دو سوي گلوگاهش/ شیهاهاي آبی رگمردي که رشته« -
 وقتچیاو ه /شود به مرد گفت که او زنده نیستچگونه می کنند...تکرار می/  منقلبش آن هجاي خونین را

 )310همان:»(زنده نبوده است...
 خوانندچگونه وقت جویدن سرود می/ هایشنگاه کن که دندان/ انسان پوك پر از اعتماد/ انسان پوك« -

 )317همان:!»(درندشدن می رهیچگونه وقت خ/ هایشو چشم
  

  پیشگویی
که در  شودیماستفاده پیش رو رویدادهاي  ست که از آن براي اشاره بها ، یک ابزار ادبی2از پیش خبر دادن حوادث آینده

، ممکن است یک مثالعنوانبه حضور دارد،گوتیک و یا جملاتی قاطع است که در متن  هانینفر ،هاییشگویپقالب رویاها، 

                                                             
2 Foreshadow 
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باش،  یا کسانی شود و یا پیشگویی در خصوص مرگ کسی دیده تاریکی در شبهی بشکند و یا بیفتد، چیزي  شیء از جایی
 ي یک متن ادبـی گوتیـکها و بندهاجملهي جايدر جا معمولاًبیفکند. سایه  متن بر همۀ اجزاي این موضوع کهيطوربه

ایمان بیاوریم «شعر ، مانند این قطعات از شودیم روروبه و بلایاي طبیعی نیستی، ها و فضایی آکنده از مرگخواننده با واژه
  :کندیمرا پیشگویی و آیندة تاریک ناامیدي ، ظلم، عیکه شاعر مرگ و بلایاي طبی »به آغاز فصل سرد

  )312همان: »(چه ابرهاي سیاهی در انتظار روز میهمانی خورشیدند...« -
هاي تــو ویــران شــدند بــاد آن روز هــم کــه دســت/ اســت یرانــیایــن ابتــداي و/ آیــددر کوچــه بــاد می« -

  )312همان: .»(آمدمی
 

بایـد بـراي / افتـدهمیشه پیش از آنکـه فکـر کنـی اتفـاق می«فتم: گ»/ دیگر تمام شد«به مادرم گفتم: « -
  )321:همان(» روزنامه تسلیتی بفرستیم

 ، بادهاي ویرانگردر این قطعات شاعر به پیروي از سبک گوتیک زمان وقوع حوادث بد در آینده را در دل تاریکی، سرما 
  شود. رخدادهاۀ ترسناك وجهقرار داده است تا حواس خواننده متوجه  آلودوهمو فضاهاي 

 
  يریگجهینت

بـا ژانـر گوتیـک عناصـر دیگـر ازنظـر فضاسـازي و » ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«شعر  دهدیمنتایج پژوهش نشان 
 ،ماوراءالطبیعـهعناصـر مخـوف،  و ، تاریـکزیـانگوهمي هـايفضاسـازتوصـیف و همخوانی دارد و در آن مواردي چـون 

و...  ي شـرورهاتیشخصـدرون و بیـرون و توصـیف  ذهنی بین دنیاي يهايری، درگة بدیندپیشگویی و سخن گفتن از آ
هـا و گـویی هـدف آن دنریگیدر کنار یکدیگر قرا م قلانیگاهی بدون توضیحات منطقی و ع نیمامض. این شودیمدیده 

گـوتیکی  و عناصر فضاسازيشاعر در این شعر توانسته است  .است لانی برهم زدن عادات ذهنی و جبرهاي منطقی و عق
بـا خلـق محـیط و فضـایی  . شـاعرخـود را طـرح کنـدشعر درهم بیامیزد و ساختار  تی نیزسیعناصر سورئال يارا با پاره

موجـود را فـراهم کـرده اسـت.  يهـاتی، زمینه آفرینش واقعیتی بیرون از واقعژانر گوتیکفکري  يهایژگیمتناسب با و
 تیـشـده اسـت کـه درنهاعـواطفش طرحشخصیتی غمگین و افسرده با خـود و ش بر مبناي کشمکمضمون اصلی شعر 

از رؤیا و واقعیـت در فضـایی پرالتهـاب و مالیخولیـایی اسـت و  يازهیآمشعر محتواي  .از تقدیر گریزي نیست ابدییدرم
و  کنـدیمـاح و... آغاز شاعر شعر را با حس تنهایی، تاریکی، عزا، ارو؛ مشخص نیستاز هم کاملا  مرز این دو  حالنیدرع

و جهانی کـه ماننـد لانـه  هایماهخورده شدن گوشت شاعر توسط  مانندِو ترسناك  آلودغممخاطب را به فضایی  تا انتها
  .کشاندیمو مردمانی که در فکر کشتن یکدیگرند،  اندیاستخواني هاحفرهشبیه  ماران است و چشمانی که
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